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 آداب بیع: 

 يكى از آن دو نگويد:ه  عنى بياگر معامله بين دو نفر بود ديگرى خود را بجاى يكى از آن دو قرار ندهد.  

 به نفع من از صحنه خارج شو.  تو

 مسئله:

بايع و خواهد كه مىاع را از  می  او   اگر مشتتىرى با د م مشتتصوم صتتحه  بود  و از .1

و در اين هنگام شتخ  االىى وارد شتد  و به ا ن بيشتىرى از   ،مالكش براى وى بخرد

 اين ع ل مكرو  نيس . ،د م تقاضاى مىاع را ن ود تا او را بر مشىرى قهلى مقدّم كند

بخواهد كه بنفع وى معامله    ،اگر مشتىرى از بعىتى لالهين كه در  ى خريدن مىاع هستىند .2

 در كراه  و عدم آن دو احى ام اس . ،وندرا رها كرد  و كنار ر

  -كستتى كه از وى خواستتىه شتتد  از صتتحنه معامله كنار رود   :يعنى  -اگر ملى س منه .3

 ع ل مكروهى را مرتكب نشد  اس . ،درخواس  لالب را اجاب  بكند

  فروش  در  را  وى كه  نخواهد اعرابى  و  نشتينمستىحب است  شتخكتى كه اهل شتتر هست  از باديه  -19

 .ن ايد وكيل  ،مالش

مستىحب است  اهل شتتر به متقاو ستوارانى كه از خارج جت  فروخىن يا خريدن مىاع به داخل    -20

 .نن ايند معامله آنتا با شتر بيرون در و نرفىه ،آيندشتر مى

(متاجر)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 
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 نکته: 

 به  فرستتم  چتار  تا كه  استت   مكرو   شتتتر اهل   بر  يعنى  ،باشتتدحدّ تلقى ركهان چتار فرستتم مى

 .مرتفع می شود كراه  بروند بيشىر مقدار اين ازاگر  و ،بروند بيرون كاروان های تجاری  اسىقهام 

 معىهر اس : نيز دو امر ديگرتلقی الركهان كراه   رچنانچه د

 آنكه خروج اهل شتر بقكد سوداگرى و معامله باشد. الف:

 آنكه ركهان و اهل قريه به قي   اجناس در شتر جاهل باشند. ب:


